
 (1) وعود و نبّوات در امر مبارک

 مقدّمه

بدیهی است که نزد خداوند، گذشته، حال و آینده یکسان است. چه که زمان به بیان حضرت 

زمان و مکان را حکم در عالم  فرمایند، "ثبوت دارد ولی وجود ندارد. هیکل مبارک میلبهاء عبدا

 یسرمد است یعن وجود است. عالم یه امر اعتبارالخصوص زمان کیعل یاله بود نه جهان یجسمان

و  روز اعتبار حرکات و ظهور و غروب کواکب استه ازمنه ب این. و نهایت است بدایتیروز ب یک

 مانند .وجود ندارد یام ثابت است ولو ماه و ای   سال ییعن .وجود ندارد یماه و سال ثبوت دارد ول

 ،٢ج ی،" )مائده آسمان.ندارد وجود یدارد ول نظیر شرق و غرب و جنوب و شمال ثبوت جهات

 . (١٠٣ص

دور خورشید و نیز حرکت ماه با حرکت زمین به دور خود و در واقع زمان در این کرۀ خاکی 

خورد به شود به نحوی که اگر از خط  استوا دور شویم، تنظیم زمان به هم میبه دور زمین پدیدار می

 استوا بسیار متفاوت است. از آن گذشته اگر زمین اندکی با نحوی که طول روز و شب نسبت به خط  

شد. بنابراین، زمان امری ساعت کمتر می 24روز از چرخید، طول شبانهسرعت بیشتر دور خود می

 اعتباری و نسبی است.

 ءبر انبیافرمایند، "حضرت عبدالبهاء در بحث "علم به شئ سبب حصول شئ نیست" می

لاع گشت و واقف بر وقایع مستقبله شدند و اخبار نمودند این یوح لاستقبا اسرار مکنونهٴ و اخبار  اط 

س و عین تحق ق  حال و یاز زمان ماض ... یلم اله.. عسبب حصول وقایع نگشت. و مستقبل مقد 

 (١٠٥)مفاوضات عبدالبهاء، صء." اشیا اشیاست نه سبب تحق ق

ان برای ما نیز دیگر مفهومی نخواهد داشت حال، اگر از عالم جسمانی بتوانیم فراتر برویم، زم

تها بعد رخ میمانند آنچه که در عالم رؤیا می از جمله فرمایند، "دهد. جمال قدم میبینیم که مد 

ها در او و چه حکمت ملاحظه کن چقدر اسرار در او ودیعه گذاشته شده است .نوم است مخلوقات

خوابید و مي یکه شما در بیت ملاحظه فرمائید .همخزون گشته است و چه عوالم در او مستور ماند



ل و ج  حرکت ر   یب .کنیدمشاهده مي یبعید مرتبه خود را در شهریک .آن بیت بسته است یدرها

محنت گوش  یکنید و بیزحمت چشم مشاهده م یو ب شویدمي آن شهر داخله تعب جسد ب

در عالم زمان  بعد اید ده سالشب دیدهست که آنچه اما نمائید و گاهلسان تکل م مي یب و شنویدمی

را امروز مشاهده  خواب در عالم ظهور اثر ...بینیدیاید محسب ظاهر بعینه آنچه در خواب دیدهه ب

، طبع طهران، 3)آثار قلم اعلی، ج "ای.هدید قبل و لیکن این سیر را در عالم نوم در ده سال یکنمي

  (125ص

س  الباب نومید از شنیدن نام موعود از زبان جناب بابهنگامی که جناب ملا  صادق مقد 

گشت، در اتاقی خلوت به راز و نیاز پرداخت و هیکل موعود، یعنی حضرت رب  اعلی، را در مقابل 

قید زمان و مکان فارغ شده بود. کیفیت این واقعه را از حضرت عبدالبهآء از خود حاضر دید. او 

ه و تجه ب یتا کسسؤال کردند. در جواب فرمودند، "  و د و انقطاع نرسد درک آنر  آن مقام از توج 

رد ،الجملهیف، سبب  ه انسان ب ...امثال آن ممکن نیست او  یکه در خواب از برا یانقطاع و تج 

رسد و این تو جه و شهود مي و چه مقامات از مکاشفهه نماید و بمي یط   یچه عوالم شودمي حاصل

رد و انقطاعه تو سل ب ق و تج   آیات و آثار و نتائجش و کشفیاتش هزار درجه ،یغیر او در بیدار از ح 

 (384-383، ص7، ج)مصابیح هدایت." از عوالم نوم است بیش

ر باشد، برای آفریننده ابداً زمان مفهومی نخواهد  وقتی برای انسان حرکت فارغ از زمان میس 

ند و اگر حکمت اقتضا کند به تواند مشاهده کشود، میداشت. لذا آنچه را که در آینده واقع می

سه به وقایعی اشاره  دارند و سپس افراد بشر بیان نماید. کراراً مشاهده شده است که طلعات مقد 

قد مثلاً در بیانی از قلم اعلی نازل: "فرمایند بیش از این جایز نیست. ناگهان سخن را کوتاه کرده می

ضَ جناح یر المقطوعة القوادملو وجد هذ .و البغضاء الحسد بمقراض یقُر  جناحاً  یالخواف و ا الط 

 أفنان دوحة العلم و الت بیان بما تطیر به أفئدة المخلصین یعل و البیان و یغر دُ  یهواء المعان یلیَطیرُ ف

وق و الانجذاب بحیث یرون تجل یات رب هم یال اب العزیز سماء الش  ولکن  الآن أکون ممنوعاً عن  .الوه 

نَ و  ما اظهار  خُز 
َ
ي ضَ وَ اجهار ما خَف  ط  ما قُب  الاضمار دون الاظهار * و لو نتکل م بما  لنای بل ینبغ .بَس 



من شرب کوثَر الحیوان من  الا   و یهرَبون و یفرُّون یلینفض  النَّاسُ عن حول جوده و عل منا اللّهُ بمن ه

هایم را به بال: / مضمون ٦-٥)مجموعه الواح مباركه چاپ مصر، ص." الرَّحمن کؤس کلمات رب ه

بال را پر و بالی یافت شود در هوای معانی و بیان اند. اگر این پرندۀ بریدهقیچی حسد و کینه بریده

های مخلصین به ای که دلسرایی فرماید به گونهعلم و تبیان نغمه های درختپروازی کند و بر شاخه

ا اکنون از اظهار آنچه که  آسمان شوق و انجذاب پرواز کند آنچنان که تجلیات پروردگار را ببینند. ام 

بیان آنچه که مقبوض شده و علنی ساختن آنچه نهان شده ممنوع است. بلکه برای مخزون گشته و 

ما شایسته آن که نهان سازیم و آشکار نسازیم و اگر آنچه را که خداوند به لطف و جود خود به ما 

ری شوند و فرار کنند مگر کسانی که آب حیات را از تعلیم داده بیان کنیم، مردمان از دور من متوا

 (کلمات پروردگار مهربان نوشیده باشند.

سه، با وقوف به گذشتهٴ ای ام، مطالبی گاهی در کتب تاریخ مشاهده می شود که طلعات مقد 

حکایتی مربوط به اند که احدی جز مخاطب از آن آگاهی نداشته است. برای مثال، اظهار داشته

 راللّه، جناب ورقا در تاریخ ذکر شده که ذکر آن خالی از لطف نیست:ایادی ام

اش به ای که به حضور جمال اقدس ابهی، جل  کبریائه، بار یافت و دیده"در او لین دفعه

جمال مبین روشن شد، هیکل انور به نظرش آشنا آمد و یقین کرد که قبلاً آن طلعت نورا را زیارت 

ا در کجا و چه مو قع این تشر ف حاصل شده معلومش نگردید. و چند نوبت که شرف مثول کرده. ام 

ورقا، اصنام »روزی هنگام تشر ف به او خطاب فرمودند که، یافت، در آن مسئله حیران بود تا آن که 

جناب ورقا از این بیان مبارک دفعةً به یاد آورد که هنگام طفولیت در عالم رؤیا « اوهام را بسوزان.

ئز گردیده و شرحش این است که در اوان طفولیت شبی در خواب دید که در باغچه منزل به فوز لقا فا

ها را از دستش گرفته در آتش افکند است و در بین بازی خدا آمد و عروسک بازیمشغول عروسک

والدین به او « من دیشب خدا را در خواب دیدم.»و او فوراً بیدار شد. صبح به پدر و مادر گفت که، 

این « توان دید که تو او را دیده باشی؟این چه حرفی است؟ مگر خدا را می»کردند که،  پرخاش

که جمال مبارک نام سوزاندن اصنام اوهام را رؤیا به مرور زمان از خاطرش محو شده بود تا موقعی 



بردند، جناب ورقا به حکم تداعی معانی سوختن عروسک به یادش آمد و تعبیر رؤیای خود را در 

 (253، ص1م شهود مشهود دید." )مصابیح هدایت، جعال

رخ داده است. اند که به مرور ای ام و گذر زمان با وقوف به آینده به ذکر مطالبی پرداختهگاه، 

اند و بعدها رخ داده هایی که به افراد دادهدر اینجا ذکر موارد فردی ابداً مد  نظر نیست، مانند وعده

تهااست مانند وعده فرزنددار شدن به  د  کسانی که مد  صاحب فرزند نشدند یا وعده انتصاب مجد 

لطان، میرزا علی. داستان امینصاحب منصبانی که معزول شده بودند اصغرخان، یک نمونه الس 

آمیزی از طلعت ابهی دریافت کرد که به او توصیه فرمودند است. او در زمان جمال مبارک پیام محب ت

ا از او به نیکی یاد شود. او نیز مساعدتی بنمود. حضرت عبدالبهاء به ایوان الهی خدمتی نماید ت

ه ایران رود و از عهده برآید به ب یاز صعود فرمودند اگر نفس "جمال مبارک قبلفرمایند، "می

این  یشایان و رایگان کرد معاونتو  یدر حق اسیران نمود یاین پیام برساند که همت السلطانامین

 هر السلطانامین یا .سبب عزت و برکت در جمیع شئون گردد بدان یقینخدمت فراموش نشود و 

 یپس تا توان .بیفزاید یو محکم متانت روز بره که روز ب یبپایان ویران گردد مگر بنیان اله یبنیان

 صعود از بعد .که پایان ندارد یبنه یو بنیان یراه یاب یرحمان ایوانه ب نما تا یدیوان الهه خدمت ب

 (209 تذکرةالوفا، ص)." امین السلطان رسیده ب این پیام

من فرمایند، "در پاریس می 1913سال فوریه  25ای در حضرت عبدالبهاء در خطابه

 .نشد یول ؛شود یپیدا کند و ابد یاین امر اسملطان هم مانند منوچهر خان در الس  خواستم امینیم

گفته بود  یمطلب امین را دستگیر نموده بودند یاجاکبر و ح یاللّه و آقا میرزا عل اسد که آقا سید وقتي

 یپیام ییک نحوه عرض شد فرمودند ب مبارک آن حضور مبارک جمال .شدیید او میأکه دلیل بر ت

 همیشه این عمل انتخاب نمودم زیرا یرا برا دادم و جمال افندي یقرار من لهذا .او بفرست یبرا

دیگر و  یقزوین و شهرهاه او برود ب که ریخته شد یطرحاو رجوع نمایم ه ب یکرد که خدمتاصرار مي

 مشهور اسم سیاح خود راه بگیرد و با مردم معاشرت کند و ب یاطاق مقدس قم در صحنه بعد برود ب

 یغیر از خود و خداه که این مطلب را ب شد امین السلطان را خواهد دید و قرار یهاکند البته آدم



 طهرانه یک خبط نمود که چون ب یالحقیقه کرد ولیرا هم ف اکاره این همه .خود هیچکس نداند

لطان فرستادند و چون الس  امین مرا نزد اءآقا جمال این را بیان کرد که عبدالبهه قم رجعت نمود ب از

 بوسید دارم او آن را گرفته یعرض کردم که نامه از فلان .قیام نمود خود یدر اطاق او وارد شدم از جا

شود مگر سلطنت محو مي ینیود یهاکه جمیع سلطنت یبود و مناجات ینامه بیاناتو خواند و آن 

ن قصر مشید و ه آتا ب یبکن یخدمت یایوان الهه که ب کن یپس تو کار .ستا که این ابدي یاله

ایران  صدارته ب و من در روضه مبارکه در حق تو دعا نمودم و عنقریب دوباره ییاب راه دیوان رفیع

 (٤٨-٤٧، ص1ج ،)محاضرات ."ماه نگذشت که چنین شد شد یک یموفق خواه

ا اسفا که امین لطان به وعدۀ خود وفا نکرد. در واقع وقتی جناب سلیمانام  خان تنکابنی الس 

لطان به طهران معروف به جمال افندی از قم حرکت کرد، هنوز به نیمه راه نرسیده بود که امین الس 

در كمال فرمایند، "زد. حضرت عبدالبهاء دربارۀ فرجام کار او میاحضار و بر مسند صدارت تک یه 

 یاواخر در مسئله شهدا در یکرد ولالحقیقه حمایت ميیپرداخت و در بدایت ف وزارته استقلال ب

عاقبت  .نداشت صاغیه و صیانت ننمود و آنچه شکایت کردند اُذُن حمایت ابداً .کرد ییزد کوتاه

و دل و جان امیدوار مأیوس  شد علم افراخته منکوس ؛معزول و منکوب نیز لهذا او .جمیع شهید شدند

 (٢١٢)تذكرة الوفا، ص." گردید

ا، در اینجا مقصود وعودی است کل ی که در موضوع امین لطان به عنوان نمونه ذکر شد. ام  الس 

ط اعدا  ف آن آوری و ثبت شده که خلاجمعجهت تمسخر آثار الهی ذکر شده و بعضاً حت ی توس 

ر نشد. وعود مربوط ثابت شود ولی بعد از تحق ق سعی کردند کتب خود را جمع آوری کنند ولی میس 

ق یافته و آثار آن بارز گشته  دوم است. به آینده دو گونه هستند. یکی وعودی که پیش از این تحق 

رسیده است. البت ه با وعودی هستند که باید در آینده منتظر تحق ق آنها باشیم زیرا زمان آن هنوز فرا ن

ق یافته، یقین تام داریم که موارد دیگر نیز یقیناً انجاز خواهد شد. جمال قدم  ه به وعودی که تحق  توج 

هم البت ه  یبقاند و مادیده ینازل اکثرش ظاهر و مشهود چنانچه اکثر یآنچه از قلم اعلفرمایند، "می

 (462، ص4، ج)امر و خلق." ظاهر و هویدا گردد



شویم ت ه در اینجا باید به نکتهٴ دیگری نیز اشاره شود. گاه در آثار مبارکه با بیاناتی مواجه میالب

تواند در رخ دادن یا رخ ندادن آنها، یا گویای آن که اعمال افراد، اعم از بهائی و غیربهائی می

اقل  در زمان وقوع آنها مؤث ر باشد. به این ترتیب نفوس انسانی نیز در این م در شتاب  توانندیان میحد 

شمار بلایا و محن بیفرمایند، ". مثلاً حضرت ولی امراللّه میبخشیدن یا کند کردن قضایا مؤث ر باشند

ه باشند که وظیف س آنان ابلاغ فوری  هٴو نیاز مبرم به علاج حقیقی بسیار. اهل بهاء باید متوج  مقد 

اکثر وسعت ممکن اسپیام الهی به هم ت. اگر آنها در این امر قصور کنند واقعاً تا نوعان خود در حد 

ی مسؤول طولانی شدن رنج و عذاب عالم انسانی از  ١9٤٣دسامبر  ١٨مکتوب  -اند.  )ترجمه حد 

  (٤٢٥/ انوار هدایت، شماره  طرف حضرت ولی امراللّه به یکی از احب اء

ت مصائب گاه نفوس انسانی می کاسته شود. مثلاً توانند اقداماتی انجام دهند تا از شد 

کاران آز شما را از زشت یبگو افرمایند، "جمال قدم در مورد حدوث بلای بزرگ و آسیب آن می

تاب روشن و جهان آفتاب ار بیابید و او مانندگاو را بگذارید تا راز کرد .نمود دور نیازیشنیدن آواز ب

شما آسیب ه بگذرد و ب تا وشش نمائیدک ؛یناگهان شما را از پ یگرفتار نادانان یبگو ا .پدیدار است

حت ی وجود نفوس  (311/ ادعیه محبوب، ص ٢٥٧)مجموعه الواح مباركه چاپ مصر، ص." نرساند

تواند سبب تخفیف بلایا شود. در خصوص حربی جهانگیر که مقر ر است در آینده ات فاق مخلصه می

این جهان را نار حروب و دخان ایند، "فرمای اشاره دارند. طلعت ابهی میبیفتد، جمال قدم به نکته

ه مگر ب یاز پ یمستور است و البت ه ستر را ظهور و بروز بلایا اخذ نموده و آن شعله در بلاد ایران

سهٴ  یمنع شود ان ه عل یعظم یو رزایا یکبر یمطمئن ه مستقیمه بلایا راسخهٴ ثابته ملاحظه نفوس مقد 

 (462، ص4، ج)امر و خلق." قدیریءٍ کل  ش

در سال زمانی که حضرت بدیع در ایران به نحوی فجیع به شهادت رسیدند، بلای قحطی 

تمامی ایران را در بر گرفت و سبب تلفات بسیار سنگین شد. نهایتاً حضرت ایادی قمری  1288

وقتی عریضهٴ اکبر واسطه شدند و تمن ای ایشان مورد قبول جمال قدم واقع گردید. امراللّه جناب علی

جواب عنایت ه ارض مقصود واصل شد، جمال مبارک در لوحی به امضاء کاتب وحی ایشان ب



اللّه چنین مرقوم داشت، "این که در تنگی و قحطی ایران مرقوم فرموده بودید، این از فرمودند. خادم

وعدۀ الهی بود در الواح. چنانچه در همان سنه که لوح منیع به ید بدیع ارسال شد، در الواح ذکر 

ای و بلایا و قحط آن دیار تصریحاً نازل شده و وعید الهی کل  را احاطه نموده. چنانچه آیهشدائد 

شدند. ولکن بعد از نازل که مضمون آن این است اگر نظر به ملاحظهٴ احباب نبود، کل  هلاک می

وصول مکتوب آن جناب تلقاء عرش حاضر شدم و استدعای آن جناب را معروض داشتم. فرمودند 

ایشان قبول شد. سوف یرون أنفُسَهُم فی رخاءٍ مبین. و بعد فرمودند، ای علی هنوز اثر دم شفاعت 

دانی که آن مظلوم به کتابی فرستاده شد که ابداً از برای نفسی در بدیع از ارض محو نشده و تو می

رَد." )تاریخ ذلک وَرَدَ عَلَیه  ما وَ آن عذری باقی نمانده و اصل امر به کمال تصریح اظهار شده. مع

 (234سمندر، ص

گوییم افراد مسئول تواند در تحق ق وعود مؤث ر باشد و به همین عل ت میبنابراین اعمال افراد می

 ای است.تأثیر اعمالشان بر دیگران نیز هستند که بحث جداگانه

 

 قطعیت تحقّق وعود الهی

زل شده جمیع واقع خواهد توان شک  و تردید روا داشت که آنچه از قلم اعلی ناابداً نمی

تی نازل شده که در تاریخ ادیان سابقه و نظیر ندارد. گاهی سؤال میشد. زیرا  شود که با قدرت و قو 

آیا ممکن است فلان زمامدار عالم که وعدۀ سقوط او داده شده توبه کند و بتواند مشمول فضل 

پاشا و سلطان عثمانی است. به عالی و البت ه جواب منفی بوده است. یکی از موارد مربوط الهی گردد

سوف فرمایند، "جمال قدم در لوح رئیس فارسی بعد از ذکر بلایای نازله بر ایشان و احب اء، به او می

ن عنده و یظهر الفساد بینکم و یختلف ممالککم." )الواح نازله خطاب به ملوک و  یأخُذُکُ بقهرٍ م 

اریت تمام شما را اخذ خواهد کرد و فساد  / مضمون: به زودی خداوند 233رؤسای ارض، ص با قه 

افزایند، "این ذکر نه در بین شما رخ خواهد گشود و کشورتان دچار پریشانی خواهد گشت.( بعد می



از برای آن است که متنب ه شوید. چه که غضب الهی آن نفوس را احاطه نموده ابداً متنب ه نشده و 

 نخواهید شد." )همان(

 برای از كه آنچه شده مشاهده ظهوراعظم این دراللّه آمده است، "اء خادمدر لوحی به امض

 بات بحت ظلمه ب و نمایند قیام اعتسافه ب كه نفوسي مگر نیست و نبوده ریب و شك مجال نفسی

 .غیرتلویح من بوده تمام تصریحه ب شده نازل الهی درالواح قبل از كه بعد درامورات آنچه و كنند تكلم

 آن باب فتح و سجن شداید در كه الواح سایر و پاریس لوح و رئیس لوح و فواد لوح در نفسی اگر

 از یك هر تنزیل از بعد .شده ظاهر حرفه ب حرف .شودمي مبهوت و رمتحی   نماید ملاحظه شده نازل

 عبد این .شد خواهد ظاهر چگونه فقرات این كه نمودندمي تعجب مطمئنه قلوب از بعضی الواح

 شودمی یاآ شود تائب رئیس اگر كه نمود عرض عبد این امای  از  یومی .ترون سوف اشتدمي معروض

  توجه اذاً .گردد فائز عفو قمیصه ب
َّ
 انزله ما كل یظهر هو الا اله لا الذی اللّه و قال و القدم وجه الی

 یك كه دبخواهن و شوند جمع زمین و آسمان همه اگر فرمودند پارسی لسانه ب بعد .اللوح فی الرحمن

 و باشد دیده را مبارك لوح آن كسی اگر .بود نخواهند و نبوده قادر دهند تغییر را رئیس لوح از حرف

 و الارض بین صیحُ یَ لَ  ،باشد یافته اطلاع شده وارد او ممالك و او اتباع و رئیس بر كه ئيیاضاق بر

 وقتي تا هستند حالت این در و وابندخ در الحقیقهفی. ینام اسالن   .الابهی العلی ربنا اللّه باسم ماالس  

، 7." )مجموعه آثار قلم اعلی، شماره كنند ملاحظه خود مقامات در یعنی دركات در خودرا كه

 (205-204ص

 

 تردید اعدا نسبت به تحقّق وعود

یت آن است که وعود مذکور در آثار و الواح جمال قدم  از موارد عجیب و بسیار حائز اهم 

توانست به راحتی بپذیرد که این وقایع قطعاً به همان مباینت داشت که احدی نمی سیر وقایع اآنقدر ب

ر که میطریق که ذکر شده  ق توانند با انتشار این وعدهرخ خواهد داد. بعضاً با این تصو  ها و تحق 

رداختند و حت ی به تدوین کتب پنیافتن آنها وهنی بر امراللّه وارد کنند و بُطلان آن را به اثبات برسانند، 



ترین واقعه در این زمینه برای آن که آن را انتشار ندهند از احب ای الهی تقاضای وجوه نمودند. معروف

وله است.داستان زعیم اکبر ایادی معروف حضرت عبدالبهاء در لوحی خطاب به جناب ملا  علی الد 

 اند:به حاجی آخوند مرقوم داشته

اند ولی زوراً و بُهتاناً علی مظلوم ق تألیف کتابی نمودهشخصی در عراق و دیگری در بولا"

راج الآفاق. آنان را گمان چنین که پرتو شمس حقیقت را محو کنند و امواج بحر اعظم را بنشانند و س

اللّه این چه اوهام است و چه فکر باطل. مه تابان را خاموش کنند و کرۀ نار را افسرده نمایند. سبحان

ر باطل، زهی خیال محال. ماء قلیل مقطوع گردد نه رود نیل و چشمهٴ هامون مسدود شود  زهی تصو 

نه رود جیحون و نهر سیحون؛ بحر محیط مُحاط نگردد و عربدۀ الواط مانع نشاط و دافع انبساط 

 (357، ص3نشود..." )مآخذ اشعار، ج

ده و م است که ابتدا ارمنی بوقلی جدیدالاسلاحاجی حسین مقصود از شخصی در عراق

البین است بعد از قبول اسلام به جدیدالاسلام ملق ب و مشهور شده است. او صاحب کتاب منهاج الط 

ائل، که آن را در رد  امر حضرت باب و شریعت جمال قدم به رشتهٴ تحریر در آورد و آثار جناب ابوالفض

ء در حضرت عبدالبهآ ست.یعنی کتاب فرائد و کتاب دررالبهی ه را نیز به زعم خود رد  و تخطئه کرده ا

دمصطفی بغدادی کتاب او را خُزعبلات خوانده ن لوحی خطاب به جناب آقا محم  اند، "ا ن  أحداً م 

ن عند نفسه ال تی یضحک الث کلاء..." )ه یعة فی العراق، حسینقلی، ال فَ خزعبلات م  مان، علماء الش 

معنی و پوچی را از سخنان بی/ مضمون: یکی از علمای شیعه در عراق به اسم حسینقلی  361ص

 ه آن بخندد.(بزدۀ فرزند مرده نیز حت ی مادر غمسوی خود به هم بافته که 

ا، در اینجا مقصود شخص دیگر است که در بولاق ام 
١

او میرزا کتابی تألیف نموده است.  

دمهدی وله است. کتابی به نام مفتاح الحکمای تبریزی مشهور به زعیمخان رئیسمحم  الد 

میلادی، در قاهره به طبع  1903قمری،  1321الابواب به زبان عربی تألیف کرد که در سال ابب

                                                           
ترین انتشاراتی جهان عرب ترین و مدتها از مهمچاپخانه و انتشاراتی بولاق که یکی از قدیمی های شهر قاهره است.بولاق یکی از محله  1

 بوده است در این محله قرار دارد.



ط شیخ حسن فرید گلپایگانی به فارسی ترجمه و در طهران و تبریز مکر راً انتشار  رسید. این کتاب توس 

 اند:جناب اشراق خاوری دربارۀ این کتاب نوشتهیافته است. 

الابواب در سال وله ... کتابی در رد  امراللّه به اسم مفتاح بابالد  خان زعیم"میرزا مهدی

قمری تألیف نمود و در آن کتاب انذارات به ملوک را از کتاب مستطاب اقدس نقل کرد و  1310

مقصود را واضحاً و مشهوداً از هر آیه در بین الهلالین ]پرانتز[ بنگاشت و بعد عریضه به ساحت اقدس 

عروض داشت و وجهی طلب کرد تا از انتشار کتاب چشم بپوشد. هیکل مبارک مرکز عهد و پیمان م

ل به وی اعتنایی ننمودند و به تقاضای او جوابی نفرمودند. فقط در جواب عریضه اش مکتوب مفص 

 (2، ص1به وی نگاشتند." )محاضرات، ج

ای وجه، جواب منفی حضرت عبدالبهاء در مقابل تقاضجالب اینجا است که ظاهراً به عل ت 

ت به هیکل مبارک داده است. در جواب او چنین فرمودند:  نسبت بُخل و خس 

انفاق نماید و محتاج  فقیر بینوا چه .و سخاء دیگران مرقوم فرموده بودید از بخل آوارگان"

 الحمدللّه آن .بگشایند توانگرانند که خوان نعمت نهند و أبواب بخشش. پشیز چه چیز احسان کند

در  یگرسنگ. میع نعماء و آلاء موجوده یافتیدشدید و از ج وارد اا و خوان مهی  هن  مُ  ۀجناب بر سفر

 مگر دیگر شکایت چرا و روایت از چه رو .نمودید البته ضعفا را فراموش فقرا و بي برگي لانهٴ کاشانهٴ

ه ما نه و از این گذشت ؛ایدمزید را گشاده طلب اید و أبوابکه بگوئیم از عالم قناعت گذشته آن

آوارگانیم بي سر و سامان . کمال یععلمیم و نه مد   یعنه مد   ؛نه مریدیم نه مراد ؛مستر شد نه مرشدیم

 ؛مهوشیم یکو جمال دلبریم و دلدادۀ آشفتهٴ ،نهایت .مستمند و پریشان و نوایانیم بي برگو بي

 پشهٴ ؛هستیم او ر داممرغ ضعیفیم لکن گرفتا ؛معنوي توانگر دردمند طبیب الهي هستیم و مستمند

 نه بازار جوهریان گذريه و از این گذشته چون ب ؛هستیم حقیریم لکن در پناه سلیمان کشور رحماني

 لؤلؤ لالا مشاهده کني و نه در  در ي یکتا * لکن نه لعل بدخشاني یاقوت رماني بیني و نه جلوۀ یتجل  

 بدل ملاحظه زند و تلال شیشهٴج ميمکشوف مو که ف بینيزخزفیان بگذري أمواج خ هٴدک  ه ب چون



، )مكاتیب عبدالبهاء." برابري ننماید گوهري دانهٴه لکن صد هزار بار خزف ب .زندکه برق مي نمائي

 (190-189، ص2ج

خطاب به یکی از احب اء که لابد در این باره عریضه حضور از آن طرف حضرت عبدالبهاء 

یات سابقه ضر ی به امراللّه نرسید وامیدوارم بالعکس نتیجه مبارک فرستاده بود مرقوم فرمودند، "از نشر

بخشد و ما از او دلگیر نشدیم بلکه جمعی را به مهربانی و عدم تعر ض دلالت کردیم و حال نیز در 

کتاب جدید هر قسم بنگارد ضرری به ما نرساند ولی عاقبت سبب پشیمانی خود او شود. ما مظهر 

یعنی «. عسی أن تحب وا شیئاً و هو شرٌّ لکم»و ایشان مظهر « رٌ لکمعسی أن تکرهوا شیئاً و هو خی»

. چه ضرری اعظم از این که در شرق و نشریات ایشان به جهت ما مفید و از برای ایشان ضر ی شدید

در  نمایند و این واضح است که این امر روز به روز غرب عالم نفوسی موجود و ستایش این امر می

ن بعد چگونه تلق ی گردد. ما وم شد که مندرجات کتاب مفتاح بابعلو  است... پس معل الابواب م 

یتی باشد بهتر آن نماییم ولی اگر خود زعیمتکلیفی نمی وله بخواهد تألیفش را در مستقبل اهم  الد 

کنیم که چگونه است که طریق صواب رَوَد و حقیقت حال را منصفانه بیان نماید. ما تکلیف نمی

 (114، ص9" )مائدۀ آسمانی، جه صدق و انصاف است مرقوم دارد.بنگارد. آنچ

وله در ارض اقدس به حضور مبارک رسید. حضرت عبدالبهاء خان زعیماین میرزا مهدی الد 

آن جناب الحمدللّه به زندان  این آوارگان آمدید و به این نکته اشاره دارند، "خطاب به او در لوحی 

ا به چشم خود مشاهده نمودید؛ اطوار و افکار کشف گردید..." ملاقات فرمودید و روش و سلوک ر

 (112، ص9)مائده آسمانی، ج

در واقع این لوح مبارک در جواب یک کلمهٴ او از قلم مبارک عز  نزول یافت. موقعی که در 

ه به هیکل ای را به شهادت رساندند او ایران به اهل بهاء هجوم آوردند و اموال به تاراج بردند و عد 

دانشی مبارک نوشت، "در این ای ام آتش فتنه و فساد در ایران مشتعل و جمعی از طرفین از نتایج بی

حکمتی دل از یار و دیار شسته رهسپار آن جهان شدند." حضرت عبدالبهاء از ذکر کلمهٴ "طرفین" و بی

ا مظهر بسیار حیرت دست داد. زیرا آن جناب ررنجیدند و در جواب او مرقوم فرمودند، " یقدر



حکمتی نبود، طمع تالان و تاراج هر صاحب از طرفین نبود، از طرف واحد بود. بیدانم. انصاف می

مکنتی بود ... آن طرف مانند آفت ناگهانی بر این نفوس رحمانی هجوم نمودند و تیزچنگی آزمودند. 

ا این بیچارگان سر تسلیم نهادند، حت ی ناله و فغان ننمودند بلکه به تضر   ع و مناجات پرداختند و ام 

.. این سیف و سلاح مظلومان بود و این و غفران خواستند. ودر زیر تیغ و شمشیر از برای مهاجمان عف

... این آواره شما را سبب حیرت شد« از طرفین»مدافعهٴ ستمدیدگان. با وجود این حقیقت، تعبیر 

ن است و البت ه حقیقت مخفی نمانَد نیدانست و معاون ستمدیدگان. باز چهمواره مُعین مظلومان می

 (110، ص9واضح و آشکار گردد." )مائدۀ آسمانی، ج

وقتی در لوحی خطاب به یکی از احب اء نیز به حضور او در ارض اقدس اشارتی دارند، "

داند که روش و سلوک آوارگان و نیات خیریه این زندانیان چگونه جناب زعیم حاضر و ندیم بود و می

 (115شبهه ندارد. لهذا به تطویل لزومی نه. هرچه دلش خواهد بنگارد." )همان، صاست. ابداً 

وله که دید وجهی از سوی احب اء نمیزعیم تواند دریافت کند، اقدام به انتشار کتاب کرد. الد 

عجب در این است که بارها اظهار کرده بود که من به امر طولی نکشید که مصداق وعود ظاهر شد. 

دعلی فیضی کردم که این وعود را قبل از وقوع انتشار دادم!  مبارک خدمت دربارۀ ای ام جناب محم 

 اند:مرقوم داشتهاقامت حضرت عبدالبهاء در مصر 

ساکن مصر بود که  یالدوله ایران که مشرف گردید میرزا مهدیخان زعیم یاز جمله نفوس"

 یبهائ امر الابواب در رد  وان بابعنه ب ینمود و همچنین کتابمي منتشر نامه حکمت راروز یمدت

 ١٣٢١الابواب( در سال )مفتاح باب نامه را خلاصه نموده ب مفصل بود آن ینوشت و چون خیل

را در باره  رئیس ات و آیات کتاب مستطاب اقدس و لوحدر این کتاب تمام نبو   و انتشار داد یقمر

که در  یدیگر را در باره آلمان و تحولات بوم و نبوات و و اوضاع و احوال این مرز یانقلابات عثمان

را گوشزد خوانندگان نمود  آنها یخواهد شد درج نموده و با استهزا و تحقیر مفاد و معان واقع کشور آن

 نیهم یانگیزد ول بر را بر علیه بهائیان یعبدالحمید پادشاه عثمان سلطان او آن بود که یو قصد باطن

 دگر گون گشته و سلطان عبدالحمید مخلوع و یعثمان شورک یاخلکه کتاب او منتشر گردید اوضاع د



عبدالبهاء شده و جمیع  حضرت یتأسیس حکومت مشروطه و آزاده و شورش مردم منجر ب انقلاب

 و الواح مبارک مصداقش ظاهر و آشکار گردید و در این اقدس نبوات و بشارات کتاب مستطاب

با نهایت خضوع و خشوع مشرف  رمکر   تند این شخصحضرت در زیتون مصر تشریف داش که آن ای ام

 مندرجات ر در جمع احبا فرمودند کهمند بود و مکر  حضرت بهره آن عام و از محبت و فضل و احسان

ست که خود او نیز چون ا و عجب در این شد امراللّه یکتاب او بعکس نتیجه بخشید و سبب اعلا

 یکه من خدمت بزرگ داشت د بارها نزد دوستان اظهارنفع امراللّه نتیجه داه ب کتابش دید مندرجات

 آیات کتاب اقدس و الواح ملوک را قبل از ظهور مصداق و این امر کردم چه که اصل عباراته ب

 ،)حیات حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره میثاق، جناب محمد علي فیضي" در آفاق نمودم. منتشر

 (٢٥٤-٢٥٣ص

وله براجع به عاقبت حال زعیم نیست که مطلبی اظهار شود. جناب حسین مناسبت یالد 

اند که وقتی از مصر عازم حضور مبارک بودن و جناب ابوالفضائل برای تودیع روحی افندی نوشته

مفتاح شود اجازه بگیر تا من جوابی به کتاب من آمده بود، فرمود به ساحت اقدس مشر ف می

یافتم مطلب استاد را به حضور مبارک عرض الابواب بنگارم. من چون به ساحت اقدس بار باب

 رًاجَ وی ألقمتُه حَ لبٍ عَ لُّ كَ و كُ لَ فرمودند: روحی افندی، به میرزا ابوالفضل بگو: . در جواب کردم

خرُ مثقالاً بدینار  لأصبح الصَ *** 
٢

یعنی اگر هر سگی صدا کرد سنگی به دهان او بیاندازم، طولی  

و به او بگو خداوند دکتر میرزا مهدی را  مت خواهد یافت.کشد که هر مثقال سنگ دیناری قینمی

اخذ خواهد نمود، اخذ عزیز مقتدر. چون باز گشتم پیغام مبارک را رساندم و ماهی نگذشت که اجل 

الابواب به آخر رسید و در غرفهٴ خود مرد و سه روز در آنجا ماند و گندید و مؤل ف کتاب مفتاح باب

اخت و آنها به حکومت خبر دادند و آمده مکان را ضد  عفونی کردند و ها را خبر سبوی آن همسایه

شرح احوال جناب میرزا جسد را بردند و بعد از تشریح دفن نمودند و این بود فعل عزیز مقتدر." )

 (٣٠٤-٣٠٣اللّه مهرابخانی، صابوالفضائل، تألیف روح

                                                           
٢
 باشد. علي الغراب الصفاقسيیا ابوالحسن  یوسف بن علي الفارسكوري الشافعيشود سرایندۀ این شعر دقیقاً معلوم نیست. حدس زده می  



 

 وعود مربوط به آینده

ق یافته بسیار ا است که البت ه به ذکر آنها مبادرت خواهد شد.  وعودی که تا به حال تحق  ام 

ه به آنها می ی با وقایع آینده آشنا سازد. وعودی مربوط به آتیهٴ ای ام است که توج  در تواند ما را تا حد 

ه است. در خلال آثار مبارکه آنها فرا نرسیدواقع زمان آبستن وقایع بسیاری است که هنوز زمان تحق ق 

ه اشاره به آیندۀ نامعلوم دارد. طلیعهٴ بعضی موارد آشکار شده و بعضی شواهد بسیاری توان یافت ک

 شود:ذیلاً به بعضی موارد اشاره می ای از ابهام قرار دارد.هنوز در هاله

، به استماع 88جمال قدم ملوک و رؤسای جمهور آمریکا را در کتاب اقدس، بند   آیندۀ آمریکا.-1

ا در آثار حضرت عبدالبهاء و حضرت د دعوت فرمودهکلام الهی و رعایت عدالت در کشور خو اند. ام 

شود. حضرت ولی امراللّه شواهد دیگری وجود دارد که به وخامت اوضاع در کشور مزبور مربوط می

ا ظاهراً از عهده بر نیامد ولی چون  عبدالبهاء به آمریکا مأموریت دادند که پرچم صلح را بلند کند. ام 

توانست کشور مزبور را معاف کند. بدالبهاء تعیین کرده بودند احدی نمیاین مأموریت را حضرت ع

بدین لحاظ حضرت ولی امراللّه تصریح فرمودند که به طریق دیگر این مأموریت را انجام خواهد داد. 

ای در باب این کشور در بیانات حضرت به نکته پیش از آن که به بیان حضرت ولی امراللّه بپردازیم

 شود. عبدالبهاء اشاره می

ضیاء بغدادی در مکتوب زیر به نقل بیانات حضرت عبدالبهاء پرداخته است. او جناب 

کند، "... اگر اقوام و نژادها به توافق و ات فاق نائل نگردند، مضمون بیان مبارک را اینگونه نقل می

توان داشت. وقتی که در آمریکا بودم، به نفوس سفید و شک  نمیتردید  ]خونریزی[ در سفک دماء

پوست گفتم که بر آنها واجب است که مت حد شوند والا  منجر به ریختن خونها خواهد شد. و رنگین

بیش از این به آنها نگفتم که مورث حزن و اندوه نشود. ولکن، مسل ماً خطری به مراتب اعظم از تنها 

بات نژادی یک عامل نگران ریختن خونها وجود د ارد؛ و آن انهدام آمریکا است. زیرا جدا از تعص 

سازند؛ کنندۀ دیگر نیز وجود دارد و آن اعدای آمریکا هستند. این اعداء هر دو طرف را مضطرب می



کنند. ولی آمریکائیان یعنی نژاد سفید را علیه سیاهان و سیاهان را علیه سفیدپوستان تحریک می

الیتنسبت به ای ف و نادم خواهند شد. لکن، ن فع  ها در بحر غفلت مستغرقند. آنها از این غفلت متأس 

 "؟ای ندارد؛ آیا در آن هنگام ثمری داردبعد از انهدام آمریکا، این ندامت فایده

ای در این هفته از بعد، جناب ضیاء بغدادی افزوده که به هیکل مبارک عرض کردم که نامه

پوست با دینامیت منفجر شده است. حضرت ام که دو بیت از بیوت احب ای سیاههشیکاگو دریافت کرد

کنم و قبل از حدوث در خصوص آنها بینی میدند، "من وقایع را قبل از وقوع پیشوعبدالبهآء فرم

یت دارد و آن انهدام می یتی ندارد؛ بلکه آنچه در پیش است اهم  نگارم. انهدام دو یا سه بیت اهم 

 : غیث هاطل، قبل از هطولگویندالمثل میهای بسیاری دارند. فیالمثلت. اعراب ضربآمریکا اس

کند و بعد به تمام هیکل ها شروع میشود. یا رق اص با تکان دادن شانهبا قطرات شروع می ]رگبار[

یت بدهند و سفید و سیاه با یکدیگر می رسد. حال، زمانی است که آمریکائیان به این موضوع اهم 

ند. والا  به سرعت به طرف اضمحلال و نابودی در حال حرکتند. به صوب زوال و فنا مت حد شو

 (121-120، ص6، شماره 12نجم باختر، سال  –شتابند." )ترجمه می

ا پیش در این بیان مبارک به تر است. تر و روشنبینی حضرت ولی امراللّه به مراتب صریحام 

 فرمایند:طلعت انور می. دشومیاند نیز اشاره دادهمأموریتی که حضرت عبدالبهآء به آمریکا 

مل ت آمریکا، که جامعهٴ پیروان اسم اعظم تنها قسمتی جزئی و اندک از آن را تشکیل "

ای بسیار عظیم ای که به سرنوشت فوری و نزدیک آن بنگریم، در مخاطرهدهد، مسل ماً از هر زاویهمی

جتناب، ولی اکثراً کند، بعضاً قابل اآن را تهدید میو وخیم قرار دارد. مصائب و ابتلائاتی که 

ناپذیر، حتمی و بنا به ارادۀ الهی است. زیرا به این سبب، دولت و مل تی که مصر انه به مکتب اجتناب

کند و از نظامی سیاسی حمایت می کنند که به نحوی آشکار و بی ن با منسوخ حکومت مطلقه متمس 

ای صغیر کوچک شده و مشتاق وحدت و اکنون در حد  محل هکه هم احتیاجات عالَمی منافات دارد

اش تطهیر خواهد گردید و برای ایفای نقش عظیمی از عقاید و تصو رات منسوخ قدیمیات حاد است، 

بینی حضرت عبدالبهاء در ارتفاع رایت صلح اصغر، تأسیس وحدت آماده خواهد شد که، بنا به پیش



لت فدرال جهانی در کرۀ ارض ایفا خواهد نمود. این ابتلائات محترقهٴ عالم انسانی، و استقرار دو

خواهد ساخت، بلکه با تأثیرات  مخر به نه تنها مل ت آمریکا را با ممالک مشابه در هر دو نیمکره مت حد

ب نژادی دیرینه، اش آن را از ناخالصیتنزیه کننده ها و زوائد متکاثفهٴ متراکمه که مرک ب از تعص 

گرایی مسل ط و متداول، الحاد شایع و رایج و بی بند و باری اخلاقی است، که در طول ماد ی

بینی شده به قلم تا کنون آن را از ات خاذ نقش رهبری روحانی پیشهای متوالی ایجاد شده و نسل

ل ؛ تطهیر خواهد کردمصون از خطای حضرت عبدالبهاء منع نموده،  ر است با تحم  نقشی که مقد 

 (1954جولای  25توقیع  –." )ترجمه ق ق سازدآلام و اوجاع و احزان متح

. ایران همیشه و در بسیاری از آثار مبارکه مد  نظر بوده و محل  اشاره قرار گرفته است. آیندۀ ایران -2

سه به این مرز و بوم سبب شده که توصیه های بسیار برای آبادانی، هدایت عشق وافر طلعات مقد 

ف از وضعیت فعلی، که ی مُلک و مل ت مردمان، سرافراز در بیانات مبارکه مطرح شود. اظهار تأس 

الآثار، بیانات شفاهی )بدایعاشاره به دوران قاجار دارد، در رسالهٴ مدنیه به وضوح آشکار است. در 

 (46، ص5)مائدۀ آسمانی، ج و الواح مبارکه (168، ص1/ ج 345، 197، 146، 29، ص2ج

راحه هشدار داده اند که اگر دولت و مل ت چون شهد و شکر به هم نیامیزند، یعنی ات حاد واقعی بالص 

در بیانی از حضرت نشود، ایران ویران گردد و منجر به مداخلهٴ بیگانگان شود.  بین این دو ایجاد

عبدالبهاء چنین مسطور: "عاقبت خواهید دانست ایران ویران گردد و دولت و مل ت به نهایت مشق ت 

افتد. لکن ما ایران را روشن نمودیم و ایرانیان را عز ت ابدی ه خواستیم. هرچند ایران الآن گمنام است 

 (451، ص4ولی این امر عظیم عاقبت اهل ایران را سروَر عالم امکان کند." )امر و خلق، ج

زنانند چه موقعی که واقعهٴ شهدای یزد رخ داد، حضرت عبدالبهاء فرمودند، "ایرانیان کف

عجب؛ پاکوبانند، رقص کنانند چه عجب. هذا دأبُ الأحزاب فی القرون الأولی. ولی این رقص را 

ر پی و این خنده را گریهٴ پاینده در عقب و این سرور را عذاب قبور در پس و این نقص عظیم د

/  13، ص1پیام آسمانی، جشادمانی را ندامت و پشیمانی مقر ر. فسوف ترونهم فی خسرانٍ مبین." )

 (ها در اعصار گذشتهدأب الاحزاب...: عادت گروه



ا دربارۀ آینده دور ایران مکر راً به عظمت و شکوه و جلال آن تصریح شده است. حضرت  ام 

مایند، "عنقریب ملاحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال مبارک در جمیع بسیط فرعبدالبهاء می

ترین حکومات خواهد گشت. انَّ فی ذلک عبرةً للن اظرین. و ایران معمورترین بقاع عالم زمین محترم

 (441، ص4" )امر و خلق، جخواهد شد. ا نَّ هذا لَفضلٌ عظیم.

ر گردد و اقلیم جن ت فرمایند که،در بیان دیگر اظهار امیدواری می الن عیم شود و "کشور منو 

ایران بهشت برین گردد آوازۀ عدل تاجداری جهانگیر شود و فریاد تحسین و آفرین به اوج اثیر بر آید؛ 

ع جوید و شوکت قدیمه رخ بنماید و عز ت دیرین روی زمین  مل ت باهره ترق ی نماید، دولت عادله توس 

 (449آراء تصویب شود، موهبت رحمانی ه تکمیل گردد." )همان، صبیاراید. اخلاق تعدیل گردد، 

ا، آبادانی و امنیت و آسایش این کشور را در اقبال به امر الهی می دانند. زیرا تنها ملجأ و ام 

پناه مردمان ملکوت ابهی است. در بیانی از مرکز میثاق است، "مفر و مقر ی و ملجأ و پناهی جز 

و زلزله در آفاق انداخته و عنقریب ایران را معمور و ایرانیان را عزیز در دو  ملکوت ابهی نه که ولوله

جهان نماید. خیرخواهی ایران این است که جمیع شعوب و قبائل عالم را خاضع و خاشع نماید." 

خول فی ظل  الر حمن.  )همان( ا ایران، لیس له امان الا  بالد  و در بیان دیگر تصریح شده است، "ام 

دید؛ هذا هو الحصن الحصین؛ هذا هو الملاذ المنیع."  هذا هو الکهف الأمین؛ هذا هو الر کن الش 

 (450، ص4)امر و خلق، ج

راحه ذکر شده است، "مستقبل ایران در غایت شکوه و عظمت و بزرگواری  در بیان دیگر بالص 

ه و نظر احترام به ا یران خواهند نمود. است. زیرا موطن جمال مبارک است. جمیع اقالیم عالم توج 

 اند. هذه بشارةٌ مو یقین بدانید که چنان ترق ی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران 

مَن تشاء و هذا وعدٌ غیر مکذوب و ستعملن  نبأه بعد حین." )همان / مضمون عبارت  کبری بل غها ل 

ای است که کذب در آن کس که خواهی ابلاغ کن و این وعدهعربی: این مژدۀ بزرگ است به هر 

 (دانست. خواهیه ندارد و خبرش را به زودی را



ح شد در حالی که : تبدیل عناصر به یکدیگر ابتدا در کتاب ایقان مطرتبدیل عناصر به یکدیگر -3

ۀفرمایند، "جمال قدم میشد. در آن زمان این موضوع از نظر علمی مطلقاً انکار می  ینحاس در ماد 

ت هفتاد سنه از غلبهٴ خود ملاحظه فرمائید كه اگر در معدن  یذهب بمقام یبوست محفوظ بماند در مد 

 مقامه یبوست مریض شده و ب بهٴغل واسطهٴه كه ب میدانند خود نحاس را ذهب یمیرسد * اگر چه بعض

رساند * و مي یمقام ذهبه ب یآن در را ینحاس در هر حال اكسیر كامل مادۀ ینرسیده * بار خود

ه یا ب و توان گفت كه نحاس است* آیا آن ذهب را بعد مي نماید یط ینه آمنازل هفتاد ساله را ب

معین و واضح  یرا از نحاس یذهب كه محك در میان است و صفات نرسیده و حال آن یعالم ذهب

 (١٢٣-١٢٢)ایقان، صد." نمایمي

بعضی نفوس ابراز شک  و تردید نمودند. جمال قدم در جواب فرمودند، "بعضی از مشرکین 

شود ذهب نحاس شود. قل ای اند این است که آیا میاز جمله شبهات که در این ارض القاء نموده

ن لدن ا و مَن کان فی رَیبٍ فلیسئل   و رب ی ولکن عندنا علمه نُعل مُ مَن دُه و نشاء بعلمٍ م  اللّه رَبَّهُ بأن یُشه 

یکون من الموقنین. و در رسیدن نحاس به رتبهٴ ذهبیت همان دلیلی است واضح بر عود ذهب به 

ۀ یکدیگر می رسند و لکن علمه عندنا حالت او ل لو هم یشعرون. جمیع فلز ات به وزن و صورت و ماد 

/ مضمون عبارت عربی: بگو بله سوگند به  18، ص7" )مائدۀ آسمانی، ج مکنون.فی کتابٍ 

دهیم و کسی که شک  دارد از پروردگارم. ولی علمش نزد ما است به هر کس که بخواهیم تعلیم می

 (پروردگارش بپرسد تا به او نشان دهد و یقین کند.

این مقام صعود ه معرضین ب علم گوئیمميفرمایند، "در ادامهٴ همین لوح مبارک است که می

 این .شودقدر هم ادراک ننموده که تراب مي این .شودمي نحاس ننموده که ادراک نمایند ذهب

راب راجع و تراب در قدر و قیمت ته ب و بوده که کل از تراب ظاهر یشعور یهر ذ که مشهود   رتبه

هویدا  و ظاهر یاو از اجسام محسوب و نحاس از اجساد و این بس که ارخص از نحاس است چه

از علوم مستوره الهیه  یمقام ذکر بعض این در هر آینه .شدنداست اگر ناس لایق و بالغ مشاهده مي



/ ارخص: صفت تفضیلی و عالی از رخیص  152، ص1" )امر و خلق، ج.یماقض یمیشد ولکن قض

  (به معنی ناچیز و ارزان

به طور کل ی جمیع عناصر قابل تبدیل به یکدیگر هستند و این نکته از لحاظ علمی حالا 

و  شودمي تبدیل شده و ئکلشه ب ئش بدان که کل   لاًاو  فرمایند، "اثبات شده است. جمال قدم می

 (42، ص7مائدۀ آسمانی، ج." )یلا یضل و لا ینس یکتاب ربک الذ یعلم ذلک ف

اند و زمان کشف ار منع کردهولی حضرت بهاءاللّه احب ای الهی را فعلاً از مبادرت به این ک

. حضرت اندعالم انسانی موکول فرموده به بلوغ ، که به صنعت مکتومه ملق ب شده،را اکسیر یا کیمیا

: فرمایندمی برای بلوغ عالم ذکر شده( 189)بند دربارۀ علامت دیگر که در کتاب اقدس عبدالبهآء 

 (337، ص3مکاتیب عبدالبهاء، ج"امر دیگر که در الواح مذکور ظهور صنعت مکتومه است." )

ید مختار است که این کنز را از  سبب انکار حفظ" ،اندجمال قدم نیز در این باره فرموده

و  کنند تصدیق نمایند و اذعان یلکن عنقریب بعضفرموده و حفظ سارقین یابصار خائنین و اید

عقیم عالم و  یو بعد از بلوغ خطر عظیم و بلا دنیاست علامت بلوغ ءلاؤظهور این کنز مستور بین ه

 (42، ص1مائده آسمانی، ج) "...وارد شوند یکه در رضوان اله از عقب مگر آن را اهل آن

ه به این که یک قرن قبل احدی بر ماهیت ماده واقف نبود و حضرت ولی امراللّه می فرمایند، "توج 

قادر به شکافتن ذر ه نه، بیان حضرت عبدالبهاء که مس قابل تبدیل به طلا است نباید دانشمندان 

ادر خواهند بود رسد که دانشمندان قدانیم، یومی فرا می. با عنایت به کل  آنچه که میرا متحی ر سازد

رم بسیاری از ذر ات را تغییر دهند. در حال حاضر به هیچ طریقی نمی ت و سقم بیان ج  توانیم صح 

ای در تعالیم بهائی توانیم نظر یا عقیدهحضرت عبدالبهاء را ثابت کنیم. صرفاً به این عل ت که نمی

ح نیست. این مطلب در خصوص را به اثبات برسانیم بدان معنی نیست که نظر یا عقیدۀ مزبور صحی

سال تحت شرایط  از هفتاد بیان حضرت بهاءاللّه در کتاب ایقان در رابطه با تبدیل مس  به طلا بعد

بهائیان باید مسل م بدانیم که، چون هیکل مبارک واقف بر علم از جمیع  ما معی ن نیز صادق است.

توانست صحیح باشد اشاره داشتند. جهات بودند، به شرایط معی ن طبیعی که از لحاظ نظری می

لاعی ما از این شرایط از لحاظ علمی ابداً نفی کنندۀ بیان مبارک حضرت بهآءاللّه نیست.بی  " اط 



/ انوار هدایت،  از طرف حضرت ولی امراللّه به یکی از احب اء ١9٥٥مارس  ٤مکتوب  -ترجمه )

 ( ١٥٨٠شماره 

، ذیل کلمهٴ "اکسیر" 172جناب فاضل مازندرانی در جلد او ل اسرارالآثار خصوصی، ص

 اند:مرقوم داشته

سیم و زر ه را ب صالح یلزاعتقادشان فه گفتند که برا مي یاهبه اصطلاح کیمیا گران ماد  "

 نامه ب در بیان این عمل صدور یافت که یو الواح نامیدندمي كند و مول د اكسیر را حجر الفلاسفه

و نیز صنعت مكتومه حت ي لقب اخت  صنعت نامه و کیمیا معروف است و این عمل بالواح اکسیر 

کلیم  یخان و میرزا موس بزرگ میرزا خصوصاً یو در تاریخ است که خاندان ابه ردیدگ الن بوة تجلیل

بزرگ خان  میرزا در دستگاه یشد که آلات و افزار سیمین و زری ن کیمیاگر گفته .داشتند یآزمودگ

 اسباب همین یعراق سفر کند و لوازم مسافرت حت عتباته ب خواستیک حلول اجل که ميبود و نزد

خواهد با عمل گفتند که ميو مطل عین مي رسانید العظیمکلیم به قصبه عبد یرا میرزا موس یکیمیاگر

 .ستاندو داد قائم مقام مقتول را از او ب بتازد یسمیرزا آقا یعراق جمعیت تهی ه کند و بر حاج در اکسیر

و امثال  مذکور یدر اثر الواح کیمیا ...با همان حال از این عالم پر ملال در گذشت مصادف یول

 از یشدند و بعض یامید مستغرق در عمل کیمیاگر بدین این امره از منتسبین ب یاین بیانات گروه

فرمودند و دریافت  یاین عمل نهه اشتغال ب از دهد  کایت عرض کردند لذا در الواح متعبهائیان کت باً ش

 ".ن کردندی  موعود مع یوقت ،اف آن در عالمشتاک یمظهر امر یاد نمودند و برا به را مختص   آن

 کرات شهادت حضرت بهاءاللّه به وجود موجودات در سایر .تماس با ساکنان سایر کرات سماوی -4

تعبیر  چندین هزار ساله حکماء که عمر دنیا را بدر لوحی از جمال قدم آمده است، "اند. داده

چه مقدار اختلاف در اقوال قبل و بعد ظاهر و  انددر این مدت سیارات را احصاء ننموده .اندنموده

)مائده آسمانی،  "المحصون ... ی ارة خلق عجز عن احصائهثوابت سیارات و لکل س و لکل   مشهود

ای خلقی که احدی برای هر یک از ستارگان سی اراتی وجود دارد و در هر سی اره/ یعنی  191، ص8ج

فرمایند، "ا ن  للّه عالَمٌ بعد عالم و خلقٌ بعد خلقٍ و در سورۀ وفا می (تواند تعداد آنها را بشمارد.نمی



رَ فی کل  عالم ما لایحصیه أ /  356، ص4ی العلیم." )آثار قلم اعلی، جحدٌ ا لا  نفسه المحصقُدِّ

ود دارد و خلقی بعد از خلق دیگر برای هر عالمی مضمون: برای خداوند عوالم بعد از عوالم دیگر وج

راتی دارد که احدی قادر به احصاء آن نیست.(  مقد 

در ارتباط با فقرۀ فرمایند، "امراللّه دربارۀ بیان فوق راجع به خلایق سی ارات می ولیحضرت 

توان لزوماً شود نمیفرمایند در کلی هٴ سی ارات یافت میخلقی را که حضرت بهآءاللّه می ... مذکور

که روی کرۀ زمین وجود دارند. حضرت بهآءاللّه مصر حاً بیان مشابه یا متفاوت با افراد بشری دانست 

شباهت به ما هستند. ایشان صرفاً به این واقعی ت فرمایند که این قبیل مخلوقات مثل ما یا بینمی

اهی ت به عهدۀ علم است که در آتیهٴ ای ام م .اشاره دارند که در کلی هٴ سی ارات مخلوقاتی وجود دارند

از طرف حضرت ولی امراللّه به یکی  ١9٧٣فوریه  9ترجمه ـ مکتوب کند. ) این مخلوقات را کشف

 (١٥٨١/ انوار هدایت، شماره  از احب اء

روح هستند یا خیر، آیا این خلق ذیکاملاً صریح نیست که جمال مبارک اگرچه در این بیان 

روح بودن آنها تصریح شده است: ولی در بیان حضرت عبدالبهاء با استناد به آیهٴ قرآن کریم، به ذی

ا این کرات نامتناهیه جمیع از عالم عناصرند و کائناتش اسیر" ترکیب و تحلیل و جهان ملکوت  ام 

 یگلستان هر یینرا مک یو هر مکان یرا مظروف است که هر ظرفي واضح یمنز ه از ترکیب و تحلیل ول

نات .یرا سرو و بلبل یو هر بوستان یرا گل و فارغ نیست و عبث و بیهوده  یخال عظیمه البت ه این مکو 

رین ب یول .ن استآصریح قر یحت   آفرینش نیافته  یحقیقت په عبارت ب صریح وجدان با وجود یمفس 

ن  نبردند چنانچه میفرماید  ه  آیا  وَم  وٱخَل قُ  ۦت  مَٰ رَ ض  ٱ وَ  ت  السَّ ن دَآبَّةٍ  وَ  لا  مَا م  یه   از .فرمایديم مَا بَثَّ ف 

  آیات
 
که در این آسمان و زمین خلق  یمتحر ک باهرات الهی ه این آسمان و زمین است و کائنات حي

در لغت  داب ه .روح هستیذ یفرماید که در آسمان  کائناتصریح مي که ملاحظه نمائید .اندشده

 (147-146، ص4، جعبدالبهاءمكاتیب )." روح متحر ک بالاراده استیذ

کرۀ ارض دارای سکنه است؛ آب و هوا فرمایند، "در بیان دیگری حضرت عبدالبهاء می

حاوی موجودات زندۀ بسیاری است و جمیع عناصر دارای روح طبیعی خود هستند؛ پس چگونه 

ر کنیم که این اجرام  یقه آنها مسکونی الحقعظیم سماوی فاقد سکنه باشند؟ فیامکان دارد تصو 



ا باید بدانیم که ساکنان آنها  با عناصر عالم مربوطه خود انطباق دارند. این موجودات زنده هستند، ام 

ۀ انطباق و محیط است که اجسام و  دارای همان آگاهی و وقوفی نیستند که ساکنان زمین دارند. قو 

 ما است."رۀ سی اهن ما مناسب دهد، درست همانطور که جسم و ذحالات آگاهی آنها را تشکیل می

 (114، صDivine Philosophy –)ترجمه 

فرمایند، "حضرت عبدالبهآء فرمودند که عوالم دیگری غیر از این عالم یضرت ولی امراللّه مح

 The –ما وجود دارد که ساکنان آن موجوداتی هستند که قابلیت عرفان الهی را دارند." )ترجمه 

Light of Divine Guidance80، ص2، ج) 

به درستی همانطور که العدل اعظم در جواب یکی از احب اء مرقوم داشتند، "بیتدارالانشاء 

فرمایند که هر یکی از ثوابت دارای سی ارات و هر یک از حضرت بهاءاللّه تأیید می دایاظهار داشته

ا بیت فرمایند که در آثار بهائی مطلبی مشاهده العدل اعظم میسی ارات دارای مخلوقاتی هستند. ام 

اند. بدیهی است، همانطور که سکنهٴ مخلوقات مزبور تا چه میزانی پیشرفت کردهنشده که نشان دهد 

توان باور داشت که مخلوقات سایر بسازند، می نیکاوشگر بدون سرنش اند سفاینکره ارض توانسته

 1982ژانویه  11مکتوب  –هایی کسب کرده باشند." )ترجمه سی ارات نیز به همین ترتیب موف قیت

 العدل اعظم به یکی از احب اء(از طرف بیت

 کنند که حضرت عبدالبهآء هنگامی که در پاریس تشریف داشتندجناب بالیوزی نقل می

در حالی که صنعت هوانوردی در آن زمان در  اشارتی به لزوم سفر به کرات دیگر را مطرح کردند

خواستم بیایم اینجا دم در دیدم یامروز مفرمایند، "ها میابتدای ایجادش بود. در یکی از خطابه

بلند شده. بسیار منظر خوشی بود. حقیقت خیلی صنعت غریبی است. دلالت بر ]هواپیما[ پلن اروپ

هقو ت بشر می کند." یای به انسان داده که پرواز به اوجی مافوق طاقت طیور مکند که خداوند چنین قو 

  (228، ص1)خطابات مبارکه، ج

 1913روز نوزدهم فوریه  ملاحظه کنید با آن که بدایت استفاده از هواپیما بود، هیکل مبارک

فرمایند می های بلندی که در زمینه علمی و فناوری برداشته شده،در حین سخن گفتن راجع به قدم



به سایر سی ارات ابداع شود. طرق و وسائلی برای رسیدن اکنون مناسب و مطلوب خواهد بود اگر که 

 (177،صAbdu’l-Baha‘بالیوزی، )

دانم که الحقیقه میفیفرمایند، "در لوحی که اصل فارسی آن در دسترس نگارنده نبود می

تأثیرات نفثات قدسیه الهیه و انتشار هدایات رب انیه صرفاً از ی و ابدی، هاتأسیسات عمومیه لایتن

، حت ی اگر حکومت بر جمیع اقالیم ارض باشد، یا ساخت خطوط آهن از زمین است؛ علاوه بر آن

در مقایسه ره زمین به کرۀ خورشید باشد، جمیع رعت برق از سی ابه آسمان باشد، یا وسائل نقلیه با س

-Tablets of Abdu’l –" )ترجمه و مهلک است. نامطلوببا تأسیسات الهی ه، فانی، ناپایدار، 

Baha ،32، ص3ج) 

و بدین لحاظ است که در کلام  بنابراین، تمهید اینگونه وسائل و وسائط دور از ذهن نیست

ا، امکان تماس با موجودات سایر کرات فقط در بیانات شفاهی حضرت  مبارک مطرح شده است. ام 

نوشته  1956نوامبر های جناب سروش نجمی که قبل از در یادداشت ولی امراللّه مشاهده شده است.

کرات  رسد و با ساکنینشده این بیان حضرت ولی امراللّه درج است، "البت ه عالم به رتبهٴ بلوغ می

 کند؛ ولی البت ه بعدها؛ تدریجی است."ارتباط برقرار می دیگر


